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   چکیده 

تماااعي  اج   –متاار ر ا  فرایهاادهای سياسااي     مااا  تاااری ي بااوده و در هاار مز  ااي ا     ای پدیده هویت مشترک اجتماعي  

هویت مشترک اجتماااعي بااه م هااای ایجاااد    دیگر بيا  به   . گيرد مي شکل  هویت متجانس اجتماعي    ا    ای ویژه   بهدی صورت 

محصول تلاش آگاهانه یک طبزه سياسي برای ایجاد ابزاری است کااه    اجتماعي م ين؛   -قلمرو سياسي  احساس ت لق به  

ميليتاریسم نادری در عصر افشاریه نزش مهمي در تجميع اجزای پراکهدۀ    . ابزای قدرت و اعمال حاکميت را تسهيل نماید 

و    حکوماات افشاااریه   گری نظامي چگونگي عملکرد  ليکن در این م ال ات کمتر به  قومي در ایرا  داشته است.    -ای طایفه 

در این مزاله کوشش گردیده بااا اتکااا بااه روش    است.   شده پرداخته قلمرو سر ميهي    حس ت لق مردم به   نزش آ  در ایجاد 

  نادرشاااه افشااار در عصاار  در ساار مين ایاارا ،  هویت مشترک اجتماعي  مفهوم  گفتماني    بهدی صورت ؛ چگونگي  تفسيری 

  های مؤلفااه چگونگي ساااماندهي  این مز ع  ماني    سياسي   -قرار گيرد. در این راستا با واکاوی متن اجتماعي    موردبررسي 

  ایج نتاا   . گياارد مي قاارار    موردبررسااي در ایاارا     ساار ميهي   حس ت لق ایجاد    در   رویکرد نظامي نادرشاه   ا  طریق بر آ     مؤ ر 

ساخت هویت مشترک اجتماعي در ایاان دوره عميزاااأ متاار ر ا  رویکردهااای    گيری جهت   آ  است که   مایا  گر پژوهش ن 

  -اجبار سياسااي گورکانيا  ههد،    ویژه به عواملي نظير غيریت سا ی ژئوپليتيک با همسایگا  شرقي  بوده و    نظامي حاکميت 

عتباردهي به نيروهای  و ا   در جهت ایجاد یک امپراطوری بزرگ اسلامي   ی تشيع و تسهن ها در جهت تزریب آمو ه   نظامي 

   . ایجاد هویت مشترک اجتماعي در این دوره بوده است   های مؤلفه   ترین مهم   نظامي ایلات 

 ایرا  ،  ، حکومت افشاریه گری نظامي گفتما ،  هویت اجتماعي،    واژگان کلیدی: 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 مقدمه   -1

مرباو  باه عصار مدرنيتاه    هویات مشاترک اجتمااعي را حس ت لق به سر مين و ایجاد  مفهوم  ا  اندیشمهدا     ای پاره 

داد  ر قارا   تکاوین و    ، توس ه شهرنشيهي ها چو  ادغام با ار اقتصادی هم   های مؤلفه تحول در    ها آ  در نظر    که طوری به .  دانهد مي 

دیگر ا  اندیشمهدا  نيز    ای پاره   . د را فراهم آور هویت مشترک    های  ميهه   و   گردید حکومت فراگير  پيدایش    موجب   اجتماعي 

اجتمااعي    -تاری ي بوده و در هر مز  ي ا  تاریخ متر ر ا  فرایهادهای سياساي    ای پدیده م تزدند هویت مشترک اجتماعي  

حاس    گيری شاکل و    هویت متجاانس اجتمااعي ایجاد    سا   ميهه   اجتماعي   -سياسي   های اندیشه و    ها گفتما  ا     ای مجموعه 

ا  مزااطع    هرکادام مردم ایرا  در    یابي هویت ستجو در مورد چگونگي فرایهدهای  ج   در این راستا   . گردد مي   لق به سر مين   ت 

قارار    موردم ال اه ا  مهظار جغرافياای تااری ي نياز  تواناد  ماي   د کاه و شامي   پژوهش محسوب ی مهم  ها تاری ي ا  حو ه 

  سار ميهي در مز ع  ماني خاص و در مزياس   ها حکومت   عملکرد گفتماني   تر ير در این رویکرد  .  ( Winder, 2015:17) گيرد 

   . گيرد مي قرار    موردم ال ه   هویت مشترک اجتماعي   گيری شکل بر چگونگي  

اجتماعي حکومت صفویه رسمي شد  آیين تشيع در این دوره بود و    -تحولات سياسي   ترین مهم یکي ا   در این راستا  

مبتهي  ی برای احيای همبستگي اجتماعي و تثبيت مر های سياسي در سر مين ایرا   سا   ميهه پيامدهای آ     ترین مهم   ا جمله 

پادشاها  صفوی باا اتکاا باه باورهاای آیاين تشايع و گساترش آ  موفاق گردیدناد    بر عملکرد گفتماني آیين تشيع بود. 

  شد  جام اه جلاوگيری کههاد. در ایان   چهدپاره ا     و   موجود در جام ه را مدیریت نموده سياسي    -ی اجتماعي  ها گسست 

همبستگي ایجااد    ها آ  توانست بين  مي   ، نژادی و  باني تهها عامل مذهب ای طایفه   با توجه به وجود تهوعي ا  نيروهای   دوره 

. ت امال حاداکثری  در ایرا  ایجاد نمایاد را    هویت مشترک اجتماعي به مدت بيش ا  دو قر  توانست  همين مبها  بر  نماید و  

ی شي ي توسط علما و نهادهای دیهي تشايع  ها یين تشيع و حکومت سبب گردید فرصت آمو ش، تدوین و ترویج آمو ه آ 

   فراهم گردد.  

   ميهاه اجتماعي در جام ه ایرا  در اواخار دورۀ صافوی    ی سياسي، اقتصادی و ها افزایش بحرا  این در حالي بود که با  

مر هاای شارقي  ا     شورشايا  افغاا  با تهاجم    که طوری به   .(   Foran, 1992: 281) گردید فراهم  سزو  این سلسله پادشاهي  

 ,Laurence)  تصرف و با سزو  شهر اصفها  حکومت صفویا  مضامحل گردیاد   وسي ي ا  قلمرو سر ميهي ایرا  ب ش  

.  بر جای گذارد اعي در ایرا   افاغهه پيامدهای فراواني سياسي، اقتصادی و اجتم   مدت کوتاه در این ميا  حاکميت    . ( 16 :1958

ی درو  دودماني و اشغال ب شي ا  کشور توسط روسايه و  ها عمده این دورا  نافرماني حاکما  محلي و درگيری   شاخصه 

 .  جاد گسي تگي در انسجام اجتماعي مردم ایرا  بود ای   ویژه ه و ب   عثماني 

طاول  ایرا  را ا  شورش افاغهه نجاات داده و    گری نظامي یکي ا  سردارا  حکومت صفوی قادر گردید با    عهوا  به نادر  

.  ( Hafeznia, 2002: 315)  هزار کيلومتر ا  ههد و خوار م تا فارات و قفزاا  و بحارین برسااند   18مر های آ  را به بيش ا   

کارآماد ا     ای گزیهاه افاغهه و در شارای ي کاه    ویژه به ی نظامي نادر در دفع بيگانگا   ها توانایي   تر ير روحانيو  و مردم تحت  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868720241#!


  3                        ...                     ه ی حکومت افشار   ي گفتما  نظام   ی شهاخت کارکردها                                   تم          ش سال ه    

 

  گاذاری تاج ليکن پاس ا     سردارا  و شاهزادگا  صفوی در ميا  نبود رضایت خود را مبهي بر پادشاهي نادر اعلام نمودند.  

و تهها عملکرد    نمود کمرنگ  را  امل ایجاد انسجام ملي در ایرا   و ع   ترین مهم یکي ا     مثابه به اعتزاد به آیين تشيع    تدریج به نادر  

   تاریستي نادرشاه به مهبع انسجام ملي تبدیل گردید.  ي ميل 

  قرارگرفتاه   موردبررسي ی م تلف  ها در ایرا  ا  مهظر دیدگاه   نادرشاه افشار   گری نظامي این در حالي است که پيامدهای  

  اجتمااعي در ایارا    هویت ایجاد  تثبيت مر ها و  نزش آ  در    و   گری نظامي علل ظهور  است؛ ليکن در این م ال ات کمتر به  

نزش مهماي در سااخت هویات ملاي و تجمياع اجازای پراکهادۀ    عصر افشاری ميليتاریسم    دیگر بيا  به است.    شده پرداخته 

نمادهاای    شاه پویش نظامي نادر ا     تر يرپذیری ا  نمادها و فرایهدهای انساني با    ای مجموعه و    قومي در ایرا  داشته   -ای طایفه 

مؤ ر  گفتماني    های مؤلفه   ترین مهم ین مزاله کوشش گردیده  در ا   اجتماعي در ایرا  را نمایا  ساختهد.   م ين جدیدی ا  قلمرو  

 قرار گيرد.    موردبررسي   عصر نادرشاه افشار   در   گری نظامي ا  طریق کهش  اجتماعي    هویت مشترک بر ایجاد  

 روش تحقیق   -2

در    حکومت افشااریه   ميليتاریسم کارکردهای    در جهت شهاخت   تفسيری و استهتاج    گفتماني این پژوهش ناظر به تحليل  

در مزيااس ملاي در ایان    ساخت هویت مشترک اجتمااعي ذهاني حس ت لق سر ميهي در مردم ایرا  و  ایجاد فرایهد بين الا 

قلمرو سر ميهي    ساخت   های مؤلفه در مرحله اول کوشش گردیده با استفاده ا  ادبيات و مهابع نظری    . باشد مي   مز ع تاری ي 

  نادرشااه   نظامي   رویکرد   آفریهي نزش تبيين گردد. سپس چگونگي    گفتماني در چارچوب رویکرد    و ساخت هویت اجتماعي 

ی جهت ایجاد انسجام اجتماعي و  سا   ميهه و    حکومت افشاریه   ایجاد مشروعيت برای قدرت سياسي ساماندهي فضایي  در  

 است.   قرارگرفته   موردبررسي تثبيت مر های سر ميهي ایرا   

 مبانی نظری -3

 رویکرد گفتمانی در چارچوب  اجتماعی    هویت مشترک ساخت    های مؤلفه 

در    اناد گردیده انسجام اجتماعي و هویت متجانس در جغرافيای سياسي ارائه    گيری شکل نظریاتي که در باب چگونگي  

انساجام    گيری شاکل باشهد؛ دسته ن ست مشتمل بر نظریااتي اسات کاه علات وجاودی  تزسيم مي قابل دو مزوله گسترده  

فرا ها    رغم علي داند و م تزد است فرایهد همبستگي اجتماعي  مي   در طول تاریخ یک کشور   پذیر ت ميم اجتماعي را فرایهدی  

نظریاات  .  (Jone & Others, 2007: 150 )ی یک کشور وجود داشاته اسات و فرودهای تاری ي همواره در طول تاریخ برا 

کاملاأ ف اال ا     ای گونه به پهدارند که  مي   فرایهدهای مت ددی   درنتيجه دیگر انسجام اجتماعي و ساخت هویت متجانس ملي را  

 . (   Reynold, 1984: 56) است   گرفته شکل طریق نهادهای سياسي در مزاطع  ماني م تلف  

توانهد توسط قدرت  مي   و ایدئولوژی سياسي   ها عواملي همچو  دین و مذهب،  با ، قوميت، نژاد، آمو ه در این دیدگاه  

بسايج اجتمااعي افاراد جهات  ساخت قلمارو سار ميهي و  و مبدأ    بگيرند قرار    مورداستفاده سياسي در مز ع  ماني خاص  

  ، تصاميمات و فرایهادهای سياساي ها سياسي محصول اندیشه   قلمرو سا ی   رو ا این دستيابي به همبستگي اجتماعي باشهد.  
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باشد که موجب تبلور ناحيه سياسي و در مزياس ملي کشور گردد. اندیشه سياسي ممکن است توسط رهبرا  سياسي و  مي 

تواناد باروی  ماين جلاوه  نمي   ههگ را توليد نهماید ها نهادهای اجتماعي شکل بگيرد و تا  ماني که الگویي ا  کهش جم ي 

  –پياماد گفتماا  سياساي  تواناد  ماي   در حزيزت علت وجودی قلمرو سر ميهي .  )  ,Veyci  167 :2015) اد نماید فضایي ایج 

. بر این اساااس  ( Smith, 1998: 35 ) نموده است آ  شرایط لا م برای همبستگي اجتماعي را فراهم    وسيله به که    تاری ي باشد 

س وحي  باشهد و به یک م ها هميشه حاوی  مي   امری م لوب   مثابه به تلاشي پيوسته برای توجيه روابط قدرت موجود    گر بيا    ها گفتما  

چگاونگي اساتفاده ا  ابزارهاای    گر بياا  انسجام اجتماعي و ت بيق آ  با مر های سياساي    رو ا این   باشهد. مي   ا  کهش سياسي 

هویت    دیگر بيا  به   باشد. قلمرو سا ی مي   یک کهش طبي ي  ب شي ا   و (  Gellner  1 :1983 ,) اجتماعي توسط قدرت سياسي 

بارای    حااکم طبزاه    محصول تلاش آگاهانه به م های ایجاد احساس ت لق و ساماندهي وفاداری به قدرت سياسي    اجتماعي 

يزات  در حز   . (  & Yeoh, 1997: 21  Kong)  ایجاد ابزاری اسات کاه ابزاای قادرت و اعماال حاکميات را تساهيل نمایاد 

  محض باه دارای پيامادهای فضاایي هساتهد و    متمایز هویتي  ی  ها گفتما  به    دهي شکل ک با  سياسي و ایدئولوژی   های اندیشه 

این مفهوم به  .  (Afzali & Others, 2014: 52 )نمایهد مي   م لوب خود   قلمرو سا ی عملياتي شد  بر پههة سر مين شروع به  

حاکميت فهم مردم ا  هویت خود    موردحمایت ی  ها گفتما  ی م هایي یا  ها پردا د که در طي آ  سيستم مي   یي ها تحليل شيوه 

با ساخت  و    کاني خيالي مردم، مهاطق  موق يت م   گفتما ؛ تر يرات ساختاری و اجتماعي    که طوری به نمایهد.   مي   را ساماندهي 

 .  (Muller, 2008: 323)دهد مي   قرار   موردتوجه   همراه هستهد   تن که با این م   هویتي را 

  سوی به است که افراد جام ه    گونه این گردد و  مي   بر فضا مسلط   گفتماني ی  ها عملکرد قدرت ا  طریق کار ویژه   رو ا این 

  ی هویت ملي در فضای جغرافيایي ظااهر ها گردند و رخهمو  مي   دروني سا ی اب اد ایدئولوژیک و ههجاری قدرت متمایل 

و در ذیال عملکارد  را در قالب متغيرهای  ما  و مکاا     تش يص قابل اجتماعي    -گردد. این ساختارها تغييرات هویتي  مي 

  جای باه در چهاين رهياافتي  ب شاهد.  ماي   فضایي دههد و به این تغييرات نظم  مي   شکل ی تاری ي  ها گفتما  و    ها ایدئولوژی 

تفسيری وجاود نادارد بار    شهاسي روش که اساساأ بر اساس    انسجام اجتماعي تحزيق در صدق و کذب ههجارها و نمادهای  

بهابراین هویات  .  (Muffe, 2012: 45- 46)گردد مي   ترکيد تاری ي    -توسط حاکميت سياسي     ها آ  چگونگي برساخته شد   

خاطرۀ جم ي تثبيت گردیاده    صورت به باشد که توسط قدرت سياسي  مي   ملي صرفاأ جهبة طبي ي ندارد بلکه امری برساخته 

 و احتمال فروپاشي و با ساخت را نيز دارد.  

گفتمااني و متار ر ا     ای پدیاده شهاساد و آ  را  ماي   فرههگي را به رساميت   -این رویکرد انز اع  ماني هویت تاری ي  

  رو ا ایان .  (Deylamghani & Ghasemi, 2017: 160 )دارد ماي   ا  تااریخ بياا    ای دوره اجتماعي هر    –فرایهدهای سياسي  

قلمارو  پيادایش    سا   ميهه   ها با انواعي ا  آرما    ها حکومت آورند بلکه  نمي   و انسجام اجتماعي را به ارمغا    ها هویت   جوامع؛ 

گاذار  ی  هاا بر اساس این رویکرد در دوره   . ( & Passi, 2003: 147   Halki) گردند مي   انسجام اجتماعي آ     تبع به سر ميهي و  

   صيص قادرت الگوهای متفاوتي ا  ت   چراکه د.  گرد مي   جتماعي در جهت خاصي هدایت تاری ي مسير با ساخت هویت ا 
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  های مؤلفاه باشاد و بار مبهاای آ     موردنياا  گردد نوع خاصي ا  ابزارهای ساخت مشروعيت  مي   که موجب   گيرد مي شکل  

 فرههگي ساماندهي خواهد شد.   -هویت اجتماعي  

  هاا آ  کههد کاه باا  مي   ی اجتماعي خاصي را انت اب ها اجرای مؤ ر نزش خود، گروه   مهظور به   ها در این راستا حکومت   

چگاونگي    ا جملاه اماور خاود  عاملا  و شارحا  گفتما ؛    مثابه به   ها آ  ویژگي و مهافع مشترکي دارد و با استفاده ابزاری ا   

ی مشاترک باا  ها و  با    ها این نمادها، نشانه   کارگيری به افراد نيز با  سایر    د. ه که مي   ایجاد هویت مشترک فرههگي را ساماندهي 

شاکل  اجتماعي، نهاد اجتماعي و کهش اجتماعي راب اه    بهدی صورت نمایهد و بدین طریق بين سه س ح  مي   یکدیگر ت امل 

شارو ،  م   هاا آ  ه شبيه یکدیگر بلکه تماام  و ن   اند  ابت ی اجتماعي نه  ها هویت   رو ا این   . (Fairclough, 2000: 43 )گيرد مي 

بایست به  ها مي آ  و برای شهاخت    (Wendt, 1999: 136)   باشد مي   وابسته به ت امل و جای گرفته در درو  یک متن نهادی 

 باشد.  مي   یي توجه نمود که در آ  فضای جغرافيایي جاری ها انگاره 

   ی تحقیق  ها یافته -4

     در دورۀ نادرشاه   در جهت ساخت هویت مشترک اجتماعی   اسلامی تقریب مذاهب    میلیتاریستی   سیاست .  الف 

در درباار و    شاي ه عالما   ی مذهبي و  ها آمو ه نزش  در ایرا  و با رسميت یافتن تشيع؛  صفویه    مزار  با ظهور حکومت 

در قالاب  در فرایهاد سياساي    ای کههاده ت يين نزاش  رهبرا  شي ي  تشيع با سياست؛  امتزاج کامل    با   سياست پررنگ گردید و 

  دیگر بيا  به   (.    Floor, 1989: 24) نمودند مي   و مزام صدری ایفا   الزضاتي قاضي ،  الاسلامي شيخ مشاغلي همچو  امامت جم ه،  

  ؛ قلمرو سر ميهي ایرا  را احياا  نمایاد   عيل توانست بر رقبای سياسي و نظامي خود غلبه کهد و ا با هما  سرعتي که شاه اسم 

ابزار ساخت قلمرو سر ميهي اساتفاده نماود و    عهوا  به ا  آ   گسترش داد و    در ایرا  یک اندیشه سياسي    مثابه به تشيع را نيز  

  عهوا  باه اساماعيل  شااه    ویژه باه .  سوق دهاد این مذهب  پذیرش    سوی به را  جم يت ایرا     اتفاق به اکثر قریب  موفق گردید  

ی  هاا بار تفااوت   تار افزو    ترکيد موجب    مسئله خود را مظهر پيشوای دیهي م رح ساخته بود و این  سلسله صفوی    مؤسس 

با سازو     این در حالي بود که   . عزيدتي تسهن و تشيع گردید و آ  را ابزار گفتما  جهت ساخت هویت سر ميهي قرار دارد 

سااخت انساجام اجتمااعي  ی آیاين تشايع در  ها آمو ه   آفریهي نزش   ؛ افغا    اهل سهت   شورشيا    به دست حکومت صفویا   

  ای علاقاه چهدا   افشار و سرکوب شورشيا  افغا ؛ وی  نادرشاه    با به قدرت رسيد    جغرافيای سياسي ایرا  تض يف گردید. 

مهجي ایرا ؛ سلساله افشااریه را    عهوا  به و با م رفي خود    ا  خود نشا  نداد صفوی    گسي ته ا هم به احيای مجدد حکومت  

 که ا  ابتدا ماهيت ميليتاریستي و فردگرا داشت؛ ایجاد نمود.  

کااهش  و ساخت هویت مشترک اجتمااعي    قلمرو سا ی جهت  افشاریه    سياسي   در گفتما  رویکردهای نوین    ا جمله 

و سياست اتحاد مذهبي تشيع و تساهن در دساتور کاار قارار    بود با حکومت عثماني    ویژه به دامهه ت ارضات تشيع و تسهن  

سه خليفه ن ستين راشدین ممهوع گردد و ت لف  مزرر نمود که » سب و رفض«    ا جمله   . (   Parvan, 2018: 42  Arouji &) گرفت 

در کهار مذاهب چهارگانه اهال تساهن)حهفي،    تشيع حتي قصد نمود که مذهب    د. را مستوجب عزوبت کيفری دانسته شو   ا  آ  
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  . (   ,Estarabadi  597 :2008) حهبلي، شاف ي و مالکي( توسط علمای عثماني تائيد گردد و ا  ميزا  اختلافاات کاساته شاود 

هات تزریاب  با حضور علمای بزرگ شي ي و ساهي ج   " مجلس مذهبي نجف " نادرشاه در نجف مجلسي را بهام    همچهين 

کوشش فراواني برای کاهش س ح اعتزادات مردم نسابت باه  نظامي    –سياسي    اجبار به با اتکا    مذاهب اسلامي ترتيب داد و 

 ی شي ي نظير عاشورا و غيره نمود.  ها آئين 

امهيت مر های غربي و همچهين جهات جلاب نظار    ترمين نادرشاه افشار ب د ا  مراج ت ا  جهگ ههدوستا  و جهت  

خم را ممهوع و حتي در مورد قرآ     عيد غدیر حکام عثماني؛ ب ضي ا  آداب تشيع نظير ت زیه بر امام حسين)ع( و برپاداشتن  

اعماال    تادریج به در این راستا یکي ا  شرو  نادر برای پذیرش سل هت این بود کاه ماردم    نيز م البي کفرآميز بيا  داشت. 

مربو  به مذهب تشيع که در دورۀ شاه اسماعيل صفوی رواج یافته بود را کهار گذارده و با پيروی ا  ت اليم امام ششم، آئين  

ی اهال تساهن کاساته  هاا دامهاه اختلافاات باا آماو ه تشايع تادوین گاردد کاه ا     های اندیشاه مذهبي جدیدی در ذیال  

ی فزایهده که به نام فزه  ها در اواخر دورۀ صفویه به دليل ت صبات  یاد و محدودیت   همچهين .  (    Minorskii, 2008: 54) شود 

ت ادیل  رای  ی ب سا   ميهه   و   در فروپاشي حکومت صفوی   گردید مي   ما  اعمال ی غير شي ه و حتي غيرمسل ها ر گروه شي ي ب 

آئين تشيع فزط در  ميهه چگونگي آرا  فزهي با جها  اهل تسهن اختلاف نداشت بلکه عامل افتراق    تفکرات تشيع مؤ ر بود. 

خت هویات ملاي در  نمود ا  طریق ابزار ميليتاریستي نزش آ  را در سا مي   اعتزاد به آمو ۀ امامت بود که نادر کوشش   تر مهم 

 . (   Fatoulahpour, 2006: 74)   و فزه ج فری را در امتداد مذاهب چهارگانه اهل سهت قرار دهد   ایرا  کمرنگ نموده 

تشکيل یافتاه باود و کاارایي  اهل تسهن  دلایل این تغيير گفتما  آ  بود که قسمت اعظم ارتش افشاریه ا  قبایل    ا جمله 

نادرشااه جهات رهاایي ا  مزبوليات ذههاي    درواقع .  بر گفتما  تزریب تشيع و تسهن بود   ترکيد نظامي ارتش نادری نيا مهد  

نااگزیر ا  در پايش  حس تسلط بر جها  اسلام  و    قلمرو خواهي هدف  صفویا  که با مذهب تهيده شده بود و برای ت زيب  

ا  مهظار  در این دوره    . ( ,Jafari  52 :2015) گرفتن سياست تساهل و تسامح و نزدیکي پيروا  اهل تسهن با آیين تشيع گردید 

ههدوساتا  و حتاي    فغانستا  و ب ش مهماي ا  ترکساتا ، ی ایرا ، ا ها سر مين قلمرو افشاریه متشکل ا   جغرافيای سياسي  

 نمودند.  مي   که جم يت  یادی ا  پيروا  اهل سهت در آ   ندگي   گردید مي   عثماني 

سياسات    ساا   ميهه توانست  مي   گرفت مي   رویکردهای ميليتاریستي صورت به کمک    که   ياست تساهل و تسامح نادر س 

ادراک ژئوپليتيکي حکومت افشاریه این بود که همگي مهاطق مجااور ایارا  غيار ا  روسايه در     یرا   جهانگشایي وی باشد. 

یک جزیارۀ فرههگاي متماایز در مرکاز ایان پههاه ژئاوپليتيکي    عهوا  به ایرا     باشهد و مي   رای مسلمانا  اهل سهت شمال دا 

خليفه و خادم حرمين شریفين و رهبر    عهوا  به سل ا  عثماني    ؛ است. ا  سوی دیگر طبق فتاوی علمای اهل سهت   قرارگرفته 

گفتما     رو ا این گرفتهد.  مي   مسلمانا  رافضي در نظر   عهوا  به شد و در نز ة مزابل شي يا  را  مي   م هوی جها  اسلام شهاخته 

وی رویاای فرمانادهي بار یاک امپراطاوری وسايع    چراکه سوق یافت؛  کاهش ت ارضات مذهبي    سوی به ژئوپليتيکي نادر  

ضمن ایهکه با پيشرفت این سياست  دادند.  مي   پروراند که اکثریت عظيمي ا  آ  را اهل تسهن تشکيل مي   جغرافيایي را در سر 
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بهابراین اندیشه سياسي تزریاب ماذاهب  گردید.  مي   در داخل امکا  نفي مشروعيت صفویا  و ا بات مشروعيت خود فراهم 

توانست نز ه شروع اقدام در جهت ساخت امپراطوری وسايع افشااری و ایجااد  مي   با اتکا به ابزارهای مليتاریستي اسلامي  

   انسجام اجتماعي در آ  بود. 

رسامي ا     طور باه حکومت را    ؛ با ابزار نظامي نادرشاه افشار در دهه دوم حکومت خود تصميم گرفت که    در این راستا 

در دستور کار    ها آ  رویکرد تض يف روحانيو  شي ه را با محدود ساختن مهابع مالي    ا جمله صفویه به افشاریه مهتزل نمود.  

لاق باه نهادهاای    مت   تبدیل املاک وقفي   با   ویژه به ستانده و به مصرف سپاهيا  رساند.    ها آ  قرار داد و عواید موقوفات را ا   

برخي  مزرری دولتي  اقدام به ق ع  حتي    . م ارج ارتش قرار دهد   ترمين در جهت  درآمد آ  را  ؛  به خالصه جات شاهي   شي ي 

اقدام به  ابزارها و نهادهای نظامي و  نادر ا  طریق    رو ا این   . نمودند مي   مواجب دریافت   نمود که ا  دورۀ صفویه ا  روحانيوني  

را در جهات    هاا آ  کوشايد    ؛ رفات ماي   مهابع درآمدی علمای شي ي به شامار   ترین مهم یکي ا     عهوا  به که    وقاف مصادرۀ ا 

و کااهش    روحاانيو  با روی کار آمد  نادر و محادود نماود  درآماد    رو ا این .  مصالحه با مذاهب اهل سهت مجاب نماید 

مهصب رئيس ال لما که در عهاد    ا جمله   . جایگاه روحانيت شي ي تض يف گردید ی شي ي  ها نسبت به آمو ه مردم  عصبيت  

به خلفا  و صحابه اهل تسهن در مکاتبات با پادشاها  عثماني در دساتور    بود مهسوخ  و احترام   الزدری جليل صفویه مهصب  

ی برای واگرایي در کردستا ،  سا   ميهه موجب  در دورۀ صفویه  نمود که ت زيب اهل تسهن  مي   نادر مشاهده کار قرار گرفت.  

باک را باا ایارا   ا    های نشين خا  داغستا ، افغانستا  و آذربایجا  گردیده و  ميهه ت ارض ژئوپليتيک با حکومت عثماني و  

برخاورد ژئوکاالچری ایارا  باا    های  ميهاه درصدد بود    ؛   طریق کاهش بار سياسي آیين تشيع ا   رو ا این   افزایش داده است. 

 عثماني و ا بک را کاهش دهد.  ی  ها امپراطوری 

 اجتماعی   مشترک   ایجاد هویت سیاسی و نسبت آن با    رهبری نادرشاه در بازتعریف جایگاه فره ایزدی    گری نظامی اثر    ب. 

ي، ماذهبي، فرههگاي و ملاي  ی م تلف نژادی،  باان ها ساکها  ایرا  در طول تاریخ مجموعه ناهمگوني ا  اقوام و مليت 

 :Lashgari, 2018) اند نداشته ا  تاریخ مشترک خود در ایرا  انسجام و همگوني اجتماعي لا م را    ای دوره و در هيچ    اند بوده 

ی پراکهده و یا مهسجمي بود که در ههگاام ضا ف  ها ا  مهظر جغرافيای فرههگي کشور ایرا  دارای اقليت   دیگر بيا  به .  (   229

و    ها آ  بود که حکومت   گر نشا  حکومت مرکزی قابليت تشتت و واگرایي را ا  خود نشا  داده بودند و تجربه تاری ي نيز  

اختلافاات    هاا آ  ی م تلف توساط  ها را مدیریت نموده و با ات اذ استراتژی   ها این بحرا    اند توانسته رهبرا  فره ایزدی بهتر  

ي ایرا   در جغرافيای تاری    آنجائي که همچهين ا     و نظم، ت ادل و امهيت در جام ه برقرار گردیده است.   یافته کاهش فرههگي  

توانساته تهدیدکههادۀ کليات  مي   م اطرات محي ي همچو   لزله و سيل وجود داشته که شرای ي همچو  جهگ، قح ي و  

 است.    قرارگرفته ظهور رهبری قهرما  گونه مورد استزبال    رو ا این   ؛ جام ه باشد 

بي عاالي و  ساَ افتاد کاه ا  نَمي   در فرههگ سياسي مردم ایرا  تصاحب قدرت تهها ا  طریق افرادی مزبول ا  سوی دیگر  

حکومت در ادوار م تلف تاری ي علاوه بر کاربرد  ور نيا مهاد آ  بودناد کاه    دیگر بيا  به تایيدات قدسي برخوردار باشهد.  
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ب ساا ی  ساَ تباری والا و ا بات آ  ا  طریق نَ  داشتن   . ( ,Bayat  65 :2011) تسلط خویش را به نحوی ا  انحا  توجيه نمایهد 

  عهوا  باه ی پيش و ب د ا  اسلام در ایرا  بوده است. نمایاند  سالاطين  ها عوامل مشروعيت سا  حکومت   ترین مهم یکي ا   

گردید و  مي   لة تزدس در مورد وجود ش ص فرمانروا و حاکم ها   گيری شکل ی م مولي موجب  ها موجوداتي فراتر ا  انسا  

توانست خ و  و تفکر شورش و قيام عليه حکومات و پادشااها  را در اذهاا  ماردم و باا یگرا   مي   این مسئله تا حدی 

 . ( ,Faredi & Others  148 :2017)   سياسي بزداید 

ایجااد    در ب والا و ض ف در دارا بود  مشروعيت مذهبي ا  هما  آغا  ظهور نادرشاه موجب بارو  چاالش  سَفزدا  نَ

باا    در دورۀ حکومت صافوی   توسط وی گردید. و استفاده ا  آ  در جهت ساخت قلمرو سر ميهي یکپارچه  هویت فراگير  

  آمو ه اعتزادی امامت در کانو  تبيين مشروعيت سياسي قرار گرفت و ایان دیادگاه تارویج داده   ؛ رسميت یافتن آیين تشيع 

  ا جملاه باه ظهاور آخارین مهجاي  صافوی  اتصال حکومات    باشهد و مي   شد که پادشاها  صفوی جانشيها  ائمه اطهار مي 

ارتاش خاود    گری نظامي نادرشاه با نمایش کارایي    ليکن حکومت   بود.   قرارگرفته برخي علما نيز    موردتوجه بود که    ترکيداتي 

ميارا     دیگر بيا  باه .  نظامي را برای خود تدارک ببيهاد   –ثبيت قلمرو سر ميهي ایرا  توانست نوعي مشروعيت اکتسابي  ت در  

گردیاد کاه    ی درماندگي و است فاف روحي و اخلاقي جام ه ایراني ناشي ا  تفوق افاغهه سبب محبوبيت فرماندهي مزتادر 

نادر پس ا  شکسات افاغهاه در قامات قهرماا     بار دیگر مر های سر ميهي ایرا  را به عصر صفوی برگرداند.   گردید موفق  

باا تشاکيل تجماع بازرگ    ی و   همچهاين .  جهت احرا  مزام سل هت کسب نماید را    لا م مشروعيت  قادر گردید نظر    ؛ ملي 

ي خود را ا  این شورا گرفته و مشروعيت پادشااهي  اه پادش   تائيد روسای قبایل و مهتفذین محلي در دشت مغا  قادر گردید  

ميهه لا م را برای ایجاد تب يت ماردم، طوایاف و ساایر    بار دیگر  مجموع این عوامل    کسب نماید. ظاهری    صورت به نيز  را  

حس ت لق به سر مين واحد و داشتن سرنوشت مشترک اجتماعي را در    گيری شکل و    مت افشار نيروهای اجتماعي ا  حکو 

    نده نمود.   ها آ  ميا   

   در ساخت هویت ملی در عصر نادرشاه افشار پیامدهای تقابل میلیتاریسم و دیوانسالاری    ج. 

باه تجاارت    ای تاا ه جاا     ای جااده امهيت    ترمين اول با احدا  کاروانسراها و    عباس شاه در دورۀ    ویژه به دولت صفوی  

ی مهاسب،  ها . همچهين حکومت صفوی با ایجاد  یرساخت با رگانا  شهری گردید اه تجار و  و سبب ارتزای جایگ   ب شيده 

ایان    د. ایت اقشار روساتایي را نياز جلاب نمایاحم   قادر گردید   حيات اقتصادی کشاور ی را رونق داد و با کاهش ماليات 

آ  اتصال هرچه بيشاتر مهااطق م تلاف کشاور باه    تبع به حکومت به نهادهای بوروکراتيک و    موجب افزایش نيا    ها مؤلفه 

ک هرچاه بيشاتر  روکراتيابا توس ه نهادهای بو   علاوه بر رسميت یابي آیين تشيع   دیگر بيا  به مهویات حکومت مرکزی بود.  

  هاا آ  برای  هيت دارا بود  سرنوشت مشترک  و ذه   اجتماع افزایش یافت   توا  تر يرگذاری حاکميت در اب اد م تلف  ندگي 

این در حالي بود که در عصر افشاریه جایگاه و اعتبار اقشار شهری و    . گردید نمایا     ا پيش بيش در ذیل یک حکومت واحد  
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وض يت  ندگي نظاميا  که غالباأ ا  قبایل    و در نز ه مزابل شرایط روستایي نسبت به گذشته به دليل ماليات فزایهده تض يف  

 بودند ارتزا یافت.    نشين کوچ 

اجتمااعي در حالات تحارک و آماادگي    مراتب سلساله اقتصاد خودکفا و دارا بود     ایلات با انسجام دروني بالا،   چراکه 

وارد حکومت نمود و رواباط    ها آ  ایلات  نظامي    وری بهره کارایي و    نادر با توجه به   قرار داشتهد و دائمي برای دفاع و حمله  

شاهری در ایان دوره فاقاد  ی  ها ا  سوی دیگر سکونتگاه   فرماندهي تهظيم نمود.   مراتب سلسله با یکدیگر بر اساس    را   ایلات 

بود و هر چه مدنيت و  ندگي شاهری بساتری مهاساب بارای اساتزرار مشاروعيت    ، خودم تار و مستزل ای حرفه صهاف  ا 

توسا ه    دیگر بيا  باه د.  نماو ماي   کمراني متضاد آ  را توليد ح   بهدی صورت شود؛  ندگي ایلي  مي   حاکميت مرکزی محسوب 

شهرنشيهي موجب تثبيت امهيت مواصلاتي، تسهيل در تجارت و توس ه ميکروفيزیک قدرت) اصهاف و طبزات اجتمااعي(  

در عصار ناادری باا کااهش جایگااه    که درحالي   . گردید مي   در توليد همبستگي اجتماعي   ها آ    آفریهي نزش و افزایش امکا   

   کارکردی اصهاف شهری کارکرد نظامي حکومت کارکرد لا م جهت ساخت هویت اجتماعي فراگير را بر عهده گرفت. 

در این دوره اعلام وفاداری به ش ص پادشاه جهت تزرب به قدرت سياسي کافي بود و اقوام م تلف اعام ا  ا باک،    

باا    ساالاری دیوا  دساتگاه  بدو  آنکاه  ؛  ( Dorosti, 2012: 77) بودند   گردآمده افغاني، ترکمن و ترک و غيره در ارتش نادری  

  هرچهاد ساپاهيا  ناادر  .  گاردد   ها آ  ميا     مش ص سبب ایجاد حس وجود سرنوشت مشترک   صورت به   کارکردهای خود 

بادو  ایهکاه    نظامي دساتورات نادرشااه را اجارا نماوده   مراتب سلسله بودند؛ ليکن در مزام    ای طایفه دارای خاستگاه ایلي و  

  مسائله و هماين    را با یکادیگر متحاد نمایاد   ها آ    ؛ شه سياسي واحد دستگاه دیواني ا  طریق قوانين، مزررات و ترویج اندی 

نادرشااه پاس ا   در ذیل هویت ایراني ادغاام گردناد.  نادر    گری نظامي صرفاأ برگرفته ا     واردا  تا ه گردید که این  مي   موجب 

ا  دورۀ صفویه را عزل و مشاغل بوروکراتيک را در    مانده باقي   سالارا  دیوا  رسيد  به قدرت بسياری ا  م تمدا  درباری و  

باه دشامن مزابال    ی و ناژاد   ي ب شي ا  همين سپاه به لحاا  تااری ي،  باان   که درحالي ایلي ادغام نمود.    -مهاصب نظامي  

به دليل تفوق نظامي نادرشاه؛ هویت مهسجم یافته بودند و خود را در خدمت    و صرفاأ  بودند. اما به لحا  سر ميهي   تر نزدیک 

   . (   ,Seyfodini  20 :2017) دیدند مي   ایرا  

  انت اب   ها آ  طبزه در حکومت او نظاميا  بودند که اغلب فرماندها  و حکام کشوری ا  ميا     ترین مهم در دورۀ نادرشاه  

دورا  صافویه    بارخلاف شدند. عمده دورا  حکومت وی صرف جدال با بيگانگا  و ایجاد امهيت داخلاي گذشات و  مي 

ارتش ایرا  در اوج قدرت نادر به سيصد    چراکه   مهاجرت ا  ایرا  در این دوره مستولي بود.   و   ، فزر شدید ها سهگيهي ماليات 

هزیهاه نگهاداری ایان    حاال درعين ی یکدست جها  بود که  ها ارتش   ترین بزرگ رسيد و یکي ا   مي   هزار نفر   هفتادوپهج و  

.  ( Avery, 2008: 66) و کااهش شهرنشايهي و اقتصااد کشااور ی گردیاد   هاا نيروی نظامي موجب افزایش فزایهدۀ مالياات 

  يف نهااد و ارت این عوامل موجب تض    اني نداشت و شهرنشيهي و اقتصاد کشاور ی در این دورا  رونق چهد   جهت ا این 

ضامن ایهکاه    گردیاد. ماي   هویات اجتمااعي مشاترک   ي و حس ت لق باه سار ميه و تدوین    دهي شکل و دیوانسالاری در  
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ی ماليااتي  هاا حسااب   داشاتن نگاه صارفاأ    هاا آ  و نزاش    اچيزی بودناد در این دوره دارای مهزلت اجتماعي ن   سالارا  دیوا  

ی حکومتي  ها دورۀ صفوی که تهوع متهابهي ا  اسهاد، مدارک و فرما    برخلاف   در این راستا   (. Katouzeyan, 2002: 53) بود 

کوچک شد  نظام دیاواني    گر بيا    مسئله وجود داشت در عصر افشاریه ا  تهوع و ميزا  اسهاد و مدارک دیواني کاسته و این  

و این تهها گفتما  ميليتاریسم نادری بود که قادر گردیده بود خلا  وجودی نزاش دیوانساالاری در ایجااد    بود در این عصر  

 . لق به سر مين را پوشش دهد   حس ت 

 و اثرات آن در ساخت هویت مشترک اجتماعی   میلیتاریسم نادری سازی ژئوپلیتیک در  غیریت   . د   

سا ی سر ميهي و دشمن انگاری ژئاوپليتيکي؛ نزاش مهماي در هاویتي  در ژئوپليتيک تاری ي ایرا  غيریت   طورکلي به 

در دورۀ ه امهشايا     ا آ  پاس و    ها ا  مهظر تاری ي در دورۀ مادها تزابل سر ميهي با آشوری   که طوری به سا ی داشته است.  

  -ی ژئوپليتياک اشاکانيا  هاا آغا  گردید. این تزابل پس ا  ه امهشيا  نيز در اشاکال رقابات   ها مها عة ژئوپليتيکي با یوناني 

ی  ها ، اشغال نظامي، دوره ها ، شکست ها ی بزرگ تاری ي، پيرو ی ها جهگ   رو ا این روميا  تداوم یافت.    -روميا  و ساسانيا  

 فترت و گسست سياسي ابزار مهمي در توليد گفتما  همبستگي ملي در برابر نيروهای مت اصم را فراهم آورده است.   

و راب اة برسااخته در    پيوناددهي بر اساس    کشور سا ی و    گرایي ملي   بهدی مفصل در تاریخ ایرا  ب شي ا     دیگر بيا  به 

  دیگر بيا  به   . (Fuller, 2008: 10)گردید   ریزی پي ت اصم ژئوپليتيک با کشورهای رقيب    های مؤلفه مزابل »دیگری« با ارجاع به  

تواند مهجاار بااه قااوام دال مرکاازی  مي   لفه عملکردی گفتما  مؤ ریاني ا  ت صيص قدرت و ب شي ا   ج   مثابه به پذیرش غيریت سا ی  

جام ه انساني یا ملت، عمومااأ ایجااد یاک هویات    سا نده هدف نيروهای    طورکلي به   . (Strozier, 2002:83 )هویت گردد 

آماد  احسااس »ماا« در افاراد جام اه    باه وجاود مشترک است این امر گاه با ایجاد یک دشمن فرضي یا واق ي موجاب  

 .  (   ,Braden & Shelly  146 :2000) گردد مي 

و تثبيت مر های ایرا  در برابر عثماني در شمال غرب بود کاه موفاق    قلمرو سا ی در این راستا اولين اولویت نادرشاه؛  

در شمال عراق و ارمهستا  تثبيت نماید. سپس به دنبال توس ه قلمرو شرقي امپراطوری    با عثماني مر های ایرا  را در جهگ  

افشاری و سرکوب خوانين محلي در قهدهار گردید و سپس به بهانه حمایت تيموریا  ههاد ا  خاوانين واگارای افغاا  باه  

همچو  کوه نور، دریای ناور و تااج مااه را ا     بهایي گرا  لشکر کشيد و با تصرف این شهر جواهرات    ها آ  دهلي پایت ت  

ههدوستا  به ایرا  آورد و اراضي غرب رودخانه سهد را به خاک ایرا  الحاق نمود. در باب لشکرکشي نادرشاه به ههدوستا   

ی شورشي، سرکوب امرای ههد به جهات پهااه داد  باه  ها ت زيب و تهبيه افغا    ها آ    ا جمله دلایل مت ددی ذکر گردیده که  

 :Estarabadi, 2008) باشاد ماي   این ماوارد   ا جمله افغا  و رساند  مر های ایرا  به سرحدات طبي ي و تاری ي    شورشيا  

ليکن ض ف بهيه اقتصادی ایرا  در دورۀ نادرشاه وی را بر آ  داشت تا برای ادامه کشورگشایي و کسب درآمد جدید  .  ( 335

ژئاوپليتيکي    قلمارو خاواهي .  ( Lockhart, 1998: 169) ههد که دارای مهابع مالي سرشاری باود؛ لشکرکشاي نمایاد   سوی به 

  خاود تهاي   پایاا  بي ههد به آ  دليل بود که آ  ممالک را بي پاسبا  و خزانه دولت را ناشي ا  لشکرکشاي    سوی به نادرشاه  
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ا  ههد چيزی را بذل توس ه و رونق اقتصاد شهرها و روساتاها    آمده دست به دید. البته نادرشاه افشار ا  غهيمت جواهرات  مي 

جم يات ایارا  ا     که طوری به .  (   Shabani, 1986: 254) نهمود و با هم این عایدات را مصروف نبردهای نظامي ب دی نمود 

در دورۀ صفوی به کمتر ا  شش ميلياو  نفار ب اد ا  حملاه ناادر کااهش پيادا    ها ميليو  نفر پيش ا  حمله افغا    9حدود  

ی موجود در ههاد توانسات باه ارتزاای جایگااه کاارکردی  ها ليکن دستيابي به  روت و گهجيهه .  ( Issawi, 1971: 20) نمود 

   آ  در جهت ایجاد همبستگي ملي یاری رساند.   آفریهي نزش ميليتاریسم نادری و  

   گیری نتیجه   -5  

  ای پدیده عاملي مؤ ر بر ایجاد یکپارچگي اجتماعي؛    مثابه به ناسيوناليسم فراگير  وجود  بر    ترکيد در جغرافيای تاری ي ایرا   

اجتمااعي ساا نده هویات اجتمااعي و    –ا  عوامل سياسي    ای مجموعه نماید و در هر مز  ي ا  تاریخ  مي   فاقد دليل جلوه 

انسجام اجتماعي در چاارچوب    برساخت   مؤ ر   های مؤلفه   دیگر بيا  به   قلمرو سر ميهي در جغرافيای سياسي ایرا  بوده است. 

سااخت  نيز  افشار    نادرشاه در دورۀ    رویکرد گفتماني در هر مز ع ا  جغرافيای تاری ي ایرا  دچار با ساخت گردیده است. 

فاار  ا     مبتهي بار کاارایي مليتاریساتي؛ بر اساس اطاعت م لق ا  اوامر حکومتي  آ  هویت جم ي    تبع به قلمرو سر ميهي و  

اگرچه موفق به ایجاد  در مزایسه با حکومت صفویه  نادرشاه    طورکلي به   . بوده است گفتما  سياسي مش ص استوار    ریزی پي 

با انت اب رویکرد ميليتاریستي توانست ایجاد انسجام هاویتي را    ليکن   ؛ در اندیشه سياسي ایرا  نگردید عميق  تحول سياسي  

در این راستا ت ابيری مانهد » اهالي ایرا « و »عموم وضيع و شریف ایرا « در  نظامي ساماندهي نماید.    مراتب سلسله بر مبهای  

باشد که نشانگر وجود الگوی ا  هویت مشاترک اجتمااعي در  مي   آ ار شفاهي مورخا  و حاکما  این دوره موجود کتب و  

 این دوره بوده است که البته با فهم مدر  وستفاليایي ا  مفهوم ملت ت ابزي ندارد.  

، دیانت و جایگاه فره ایزدی پادشاه همگي در خدمت م ماری ميليتاریساتي  سالاری دیوا  این دوره الگوی م يشت،  در  

در چهاين  بود.    سا  هویت نادری مان ي بزرگ در برابر ایجاد یک اندیشه سياسي    گری نظامي قلمرو سر ميهي بسيج گردید و  

تاوا   باين ساه    دورۀ صفویا    برخلاف و    گردید مي   بها به نزدیکي به قدرت نظامي ت يين اجتماعي    مراتب سلسله حکومتي  

ساپرده شاد و گفتماا   رجال نظاامي    به دست لایة اجتماعي دیواني، نظامي و مذهبي دگرگو  گردید و  مام امور مملکتي  

ی جهگ باه  ها هزیهه   ترمين نادرشاه افشار برای    بود.   دار عهده را در ساخت هویت در دورۀ افشاری    تر ير بيشترین    گری نظامي 

بودجه نظامي موجاب ضا ف    ترمين فشار فزایهده جهت  ب ش توليد کشور اعم ا  با رگانا  و دهزانا  متکي بود و   روت  

  ؛ پتانسايل و کشاور    ور پيشه گا ،  ر طبزات با    هرچه بيشتر دامهه استزلال با کاهش    رو ا این   . گردید   اقتصاد شهری و روستایي 

در    این دساته ا  طبزاات اجتمااعي   گردید موجب  و    آمد   به وجود ساخت هویت اجتماعي    در   ها آ  کمتری برای مشارکت  

   .  بگيرند قرار    " پيرو " در موق يت    فضایي   -ساخت قلمرو اجتماعي  

کاارکرد دو نهااد دیگار را بار عهاده    ارتش ، نهاد  سالارا  دیوا  روحانيت و    دوطبزه در عصر نادر با تض يف    طورکلي به 

اندیشه سياسي مشروعيت حکومت که جز  کارکردهای بهيادین نهااد دیان و دیوانساالاری در    ترمين   جهت ا این گرفت و  
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  هاا آ  مصادرۀ موقوفات وابسته به طبزه روحانيت شي ي نارضایتي    ویژه به ه نهادهای نظامي تفویض گردید.  ایرا  بود تماماأ ب 

دورۀ صفویه نتوانست ا  طبزاه اجتمااعي روحاانيو  جهات مشاروعيت    برخلاف نادرشاه افشار    رو ا این   را فراهم نمود و 

قاومي  نااهمگو     جم يات در    انساجام ایجاد  قلمروافزایي و نيز    همچهين   ب شي به حاکميت و ایجاد هویت استفاده نماید. 

در بااب    تساهل و تساامح نمود که نوعي  مي   ا  اقتض   ایلات و عشایر بيشيهه ا  توا  ر مي    استفاده نيا  به  و  ایرا   در    ای طایفه 

تشيع س ي  مذهب  که صفویا  ا  طریق سياسي نمود   چها  هم   رو ا این ت ارضات مذهبي تشيع و تسهن در نظر گرفته شود.  

ی اهل تسهن در جها  اسلام داشتهد نادرشاه افشار کوشايد ا   ها بر ایجاد انسجام اجتماعي و غيریت سا ی با سایر حکومت 

باه  طریق کاهش اهميت تشيع  ميهه را برای کاهش ت ارضات و کسب رضایت بيشتر فزها و رهبرا  سياساي اهال تساهن  

و همگو  سا ی  امپراطوری وسيع اسلامي    قلمرو سا ی   ميليتاریسم نادرشاه افشار در چارچوب گفتما     چراکه آورد.    دست 

که باا کماک ابزارهاای  بدو  پيگيری اندیشه تزریب مذاهب اسلامي    ها آ  و ایجاد حس ت لق سر ميهي در  جم يت ساکن  

 ممکن نبود. نظامي صورت پذیرفت؛  
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